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اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث ما در مورد اخبار علاجيه بود. مرحوم آخوند فرموده بودند كه رواياتي به طور مطلق تخيير را ثابت مي كند و رواياتي ترجيح را لازم مي داند. بعضي از علما آمدند اخبار تخيير را مقيد كردند با اخبار ترجيح، گفتند تخيير در صورتي هست كه در مرجحات در دو خبر مرجحي وجود نداشته باشد. حمل كردند اخبار تخيير را بر متعادلين،‌ مرحوم آخوند مي فرمايد كه اين هم صحيح نيست. به دليل اينكه عن حمل بر فرد نادر هست تعبير ايشان اين هست عبارتشان را بخوانم مع ان ايشان ابتدائا اشاره به اين نكته مي فرمايند كه ما اطلاقات تخيير را نمي توانيم در زمان كنوني به وسيله روايتهاي ترجيح مقيد كنيم چون روايت ترجيح اختصاص دارد به صورت تمكن از لقاء امام كه اين نكته را جلسه قبل بررسي كرديم. بعد از اين نكته مي فرمايد مع ان تقييد لاطلاقات الوارده في مقام الجواب عن سوال حكم المتعارضين بالاستفصال عن كونهما متعادلين او متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جداً بعيد قطعاً بحيث لولم يكن ظهور المقبوله في ذاك الاختصاص يعني اختصاص به زمان تمكن از لقاء امام لوجب حملها عليه او علي مالاينافيها من الحمل علي الاستحباب كما سئله بعض الاصحاب كه در حاشيه مي گويد مراد سعه صدر شارح وافيه است يعني عمدتا اشكال ايشان اين است كه حمل مطلق بر مقيد در اينجا با مشكل حمل بر فرد نادر مواجه است. خوب اين بحثي كه ايشان مطرح كردند.
من يك بحثهايي اينجا وجود دارد كه مرحوم شيخ محمد حسين مطرح كردند آن را بعد در موردش صحبت مي كنيم. من تصور مي كنم كه اساسا اخبار تخيير اينقدر ظهور قوي ندارد در اين كه مي خواهد حتي در صورت متفاضلين هم حكم به تخيير كند. همچين ظهوري حالا ما قبلا اشاره كرديم كه اصلا اخبار تخيير اطلاقي ندارد آن يك بيان كه آن اخباري كه معتبر هست يكي از اشكالاتش اين بود كه نسبت به فرض متفاضلين اطلاق ندارد آن نكته اش را نمي خواهم الان متعرض شوم از آن جهت از يك جهت ديگر مي خواهم عرض كنم كه اخبار تخيير متفاضلين را ظهور قوي ندارد چون در اخبار تخيير يك در بسياري از آنها يا در سوال سائل يا در جواب امام عليه السلام مفروض اين گرفته كه من نمي دانم كدام يك از اين دو تا حديث درست است و ما ممكن هست بگوييم مراد از نمي دانم اعم از علم تعبدي و علم وجداني است. و اخبار ترجيح علم وجداني درست مي كند حكومت دارد يا ورود دارد بر آن اخبار اصلا آن اخبار من حتي ظهور ذاتيش را به نظرم خيلي روشن نيست حالا اگر هم ذاتا ظهور داشته باشد جمعا بين الادله علمي كه در آن اخبار هست ما حمل مي كنيم بر علم اعم از علم وجداني و علم تعبدي با اين جمع ديگر بحث حمل مطلق بر فرد نادر پيش نمي آيد از اول اين روايت ناظر آن فرد نادر است حالا مي گوييد نادر باشد حالا نادر حالا آن را هم در موردش صحبت مي كنيم كه اصلا نادر هست يا نيست. ولي به فرض هم نادر باشد اين روايت صورتي را مي خواهد متعرض بشود كه شما علم به اين كه كدام يك از اين دو تا خبر صحيح است ندارد ولو علم تعبدي اخبار ترجيح علم تعبدي درست مي كند. بنابراين اين دو تا اصلا تعارض ندارند بين اينها كه بخواهيد حمل مطلق بر مقيد و آن بحثها و فرد نادر وامثال اينها را پيش بكشيد. ما همين اين نكته را قبلا در اخبار توقف هم عرض كردم كه در روايت داود بن فرقد فارسي تعبيري كه وجود دارد و ما لم تعلم تعبير روايت داود بن فرقد فارسي اين بود ديگر سئلت عليه السلام عن العلم المنقول الينا عن آبائك در آن روايت،‌روايت محمد بن علي بن عيسي و داود بن فرقد فارسي ما علمتم انه قولنا فلزموا و ما لم تعلموا فردوه الينا، ما علمتم گفتيم ما علمتم را مي توانيم حمل كنيم بر علم اعم از علم وجداني و تعبدي آقايان همين جمع را در جاهاي ديگر بين امارات و اصول عمليه ذكر مي كنند بين دليلي كه رفع ما لا يعلمون گفته و دليلي كه گفته خبر الواحد حجة چه جوري جمع مي كنند مي گويند رفع ما لا يعلمون علمش اعم از علم وجداني و علم تعبدي است. دليلي كه خبر واحد را حجت مي كند علم تعبدي ايجاد مي كند پس بر رفع ما لا يعلمون وارد است حاكم است بعد بياني كه آنجا تعبير مي كنند. عين همين تعبير را آنجا آقايان تعبير مي كنند ديگر همان را هم اينجا بگوييم. اين چيز جديدي نيست كه اينجا وجود داشته باشد. اين هست كه به نظر مي رسد اصلا اين بحث به نظرم مشكل جدي اينجا وجود ندارد كه بگوييم مشكلاتي كه مرحوم آخوند به آن پرداختند ما بخواهيم بپردازيم. من حتي عرض كردم به نظر من اين كه اساسا ذاتا اين روايات ناظر به اعم از متفاضلين و متعادلين باشد خيلي روشن نيست.
س:

ج: يعني آن من عرضم اين بود كه اگر فرض كنيم ظهور هم داشته باشد جمع عرفي اين هست علم را اعم از علم وجداني و علم تعبدي قرار بدهيم. من تصور مي كنم اساسا اين رويتها عمدتا ناظر به فرض تحيري هست كه فرض كرده كه اين دو تا هيچ كدامشان نمي تواند حجت باشد.

ببينيد من مي خواهم يك سري تعبيراتي كه در روايات وارد شده را بخوانم بين تعبيراتي كه در روايتهاي تخيير وارد شده با تعبيراتي كه در روايتهاي ترجيح وارد شده اينها فرق هست. بخصوص من ايني كه بيشتر مي خواهم به آن تكيه كنم بين روايتهاي توقف است با روايتهاي ترجيح چون روايتهاي تخيير را ما اصلا چيزش را دلالتش را قبول نداشتيم ولي روايتهاي توقف را قبول داشتيم مي خواهم اين نكته را بگويم شيوه تعبيرهايي كه در روايتهاي ترجيح هست يك گونه اي هست يك مقداري خيلي جاهاش تعبيراتش فرق دارد در روايتهاي ترجيح سوال اين هست كه خيلي هايش نمي خواهم بگويم همه اش. سوال اين هست كه دو تا خبر هست به كدام اخذ كنيم؟

س:

ج: در روايتهاي ترجيح، تعبير اين هست كه مثلاً‌ دو تا خبر وارد شده بايهما نأخذ؟ كان مفروض گرفته كه ممكن هست به اين اخذ بشود ممكن هست به آن اخذ شود. ولي اين تعبير در روايتهاي توقف نيست كه بايهما ناخذ تعبير اين هست كه كيف نصنع؟ فرق هست بين بايهما ناخذ يعني كان فرض جايي است كه يك مرجح ثبوتي احتمال مي دهد وجود داشته باشد و احتمال مي دهد شارع يكي از اينها را بر ديگري حجت قرار داده باشد معينا، اين هست كه سوال مي كند كه آيا شما يك شي خاصي را به عنوان مرجح قرار داديد يا نداديد. من حالا بعضي از تعبيرات را بخوانم. ببينيد در صحيحه عمر بن حنظله در يك قسمت در 447 هست درجامع الاحاديث، در اواخر صحيحه يك تعبير دارد قلت جعلت فداك وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه و الاخر مخالف لها باي الخبرين ياخذ قال بما يخالف العامه فان فيه الرشاد، ببينيد باي الخبرين يعني فرض كرده كه مي تواند يكي از اينها باي الخبرين ياخذ در مرفوعه زراره تعبير اين هست جعلت فداك ياتي عنكم الخبران ابي الاحديثان المتعارضان فبايهما آخذ قال عليه السلام يا زراره خذ بمشتهر بين اصحابك و دعي الشاذ النادر اين نكته جالب در مرفوعه زراره اين هست قطعه آخرش كه بحث توقف را مي خواهد مطرح كند سوال كيف اصنع هست. آخرين قطعه اش اين هست فقلت انهما مع موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام اذا فتخير احدهما فتاخذ به و تدع الاخر،‌ اينكه تخيير را در طول مرجحات مطرح ميكند فكيف اصنع تعبير مي كند. روايت 451 كه داود بن حسين هست كه البته در مورد ترجيح احد الحكمين علي الاخر هست نه در مورد اخبار متعارض همان مضمون صدر روايت عمر بن حنظله است كه ما گفتيم مربوط به ترجيح احد الحكمين هست ولي تعبير را ببينيد داود بن الحسين عن ابي عبدالله عليه السلام في رجلين اتفقا علي عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما في خلاف فرضيا بالعدلين واختلف عدلان بينهما ان قول ايهما يمضي الحكم،‌ عن قول ايهما يعني فرض كرده كه شارع ممكن هست يكي از اينها را حجت قرار بدهد مي گويد كدام يك از اينها را شما حجت قرار داديد كه امام مي فرمايد كه ينظر الي افقهما و اعلمهما بحديثنا و اورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفط الي الاخر.
س:

ج: نه راه برون رفت،‌ راه برون رفت را احتمال مي دهد كه اخذ به يكي معين باشد. احتمال حجيت تعييني را مي دهد يعني احتمال اينكه شارع يكي را مرجح قرار داده باشد مي دهد. ولي در اخبار توقف اين صحبت ها نيست كأن يك بن بست حيرت مطلق است. حيرتي است كه اينكه شارع يكي اش را هيچ يك از اخبار توقف تعبير بايهما ياخذ درش ندارد
س:

ج: نه نه، من نمي خواهم اين را دليل قرار بدهم من مي خواهم عرض كنم كه ما از اول اساسا اين كه اين سوالات در مقام اين كه در مقام حيرت مطلق است. اينكه هيچ در اخبار توقف از اين تعبيرات نيست. ولي در اخبار تخيير اين ترجيح اين خبرها هست. چرا اين شكلي است؟ به دليل اينكه اخبار ترجيح در جايي هست كه احتمال مرجح قرار دادن شارع وجود داشته.

س:

ج: نه علتش مي تواند به اين خاطر باشد كه اساسا مفروض گرفته كه مرجحي وجود ندارد. يعني مرجحي كه در ذهنش مي آيد كه شارع آن مرجح را قرار داده باشد در خبرين نمي بيند.
س:

ج: نه اين مي تواند

س:

ج: نه اين يعني يك ظهوري ندارد در اطلاق بحث من اين هست 
س:

ج: نه سوال اطلاق ندارد من عرضم اين هست در اينجور فضاها سوال مي تواند اصلا از حكم متعادلين باشد از اول. اينكه مرحوم آخوند مفروض گرفته كه سوال از حكم مطلق متعارضين هست خيلي روشن نيست. من اينها را به عنوان نمي خواهم دليل روشن قطعي قرار بدهم مي خواهم بگويم اصل ظهور ذاتي روايت در اطلاق محل تأمل است.
س:

ج: يعني از متعادلين سوال كرده، نه از متعادلين سوال كرده
س:

ج: نه روايت خاصي را كه سوال نكرده كه مي گويد اگر دو تا روايتي باشند كه متعادل باشند، ما متعادل ببينيم خوب اين 
س:

ج: ممكن هست حالا اينجور بفرماييد. بفرماييد ولو به جهت اينكه مي دانسته في الجمله در شريعت يك مرجحاتي وجود دارد سوال از جايي هست كه تحير مطلق وجود دارد اين يك نكته اين نكته را هم از اين جهت مي خواهم اضافه كنم كه در واقع اين خودش ذاتا ظهور را ضعيف ميكند در مقام جمع عرفي اين كه حمل كنيم بر متعادلين را باز راحت تر مي كند. اينكه درمقام جمع عرفي بگوييم اصلا از اول مي خواهد حكم متعادلين را بيان كند خيلي راحت تر مي شود اينكه ناظر به اين هست.
س:

ج: نه نه هيچ معلوم نيست.
س:

ج: نه همان موقع درجا نشسته سوال ...
س:

ج: در آن روايت هست كه در مورد، عن محرم عن اصاب صيد امام مي گويد جاهلين يا عارفين مي گويد هر دو را بگير. معلوم است از اول سوالش، سوال مختلف را كه امام شروع مي كند مي گويد همه اش را بفرماييد. حالا اين هم گاهي اوقات بگذريم.

يا مثلاً در روايت معلي بن خنيس مي گويد اذا جاء حديث عن اولكم و حديث عن آخركم بايهما نأخذ؟ كه آيا بحث زودتر آمدن و ديرتر آمدن اين جزو مرجحات هست يا نيست؟

روايت ابي عمر الكناني بايهما كنت تأخذ آن هم شبيه همين آن حالا امام عليه السلام سوال مي كند كه بايهما كنت تأخذ اگر يك روايت از يك امام بيايد يك روايت از امام ديگر بيايد بايهما كنت تأخذ. البته نمي خواهم بگويم كه در اخبار ترجيح اصلا تعبير كيف اصنع نيست، كيف اصنع هست در اخبار ترجيح مثل روايت 474 قلت للرضا عليه السلام، بله روايت محمد بن عبدالله قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين مختلفين فقال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فنظر الي ما يخالف منهم العامه فخذوا وانظر الي ما يوافق اخبارهم فدعوا نمي خواهم بگويم ولي بحثم اين هست كه تعبير بايهما ياخذ و ناخذ در اخبار توقف و تخيير نيست آن طرفش را مي خواهم بگويم اين تعبيري كه اصلا احتمال مي رود كه يكي از اينها مرجح معين باشد اين تعبير را من هيچ يك از تمام اخبار تخيير را و توقف را چك كردم يك جا اين تعبير بايهما ناخذ يا ياخذ اين تعبيرات درش نديدم.
حالا ببينيد يك چيز جالب براي شما عرض كنم حسن بن جهم دو تا روايت دارد. يك روايت دارد جزو اخبار ترجيح هست يك روايت دارد جزو اخبار توقف است يا اخبار حالا توقف يا نه تخيير معذرت مي خواهم يكي جزو اخبار تخيير و يكي جزو اخبار توقف است. آني كه جزو اخبار ترجيح هست را ببينيد تعبير را 326 هست در باب قبلي جامع الاحاديث وارد شده جزو ارجاعاتش هست الحسن بن جهم قال قلت للعبد الصالح عليه السلام هل يسعنا في ما ورد علينا منكم الا التسليم لكم قال لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت فيرضي عن ابي عبدالله عليه السلام شيء و يرضي عنه خلافه فبايهما نأخذ فقال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه كان مفروض گرفته كه يكي از اينها ممكن هست مرجح باشد آقا مرجحي وجود دارد كه شما مي خواهيد بيان كنيد. تعبير اين هست. اما تعبيري كه سوالش از امام رضا(ع) هست بايهما ناخذ نيست. اين هست: قال قلت للرضا عليه السلام تجينا الاحاديث عنكم مختلف قال ما جائك عنا ؟؟؟ علي كتاب الله عزوجل و احاديثنا فان كان يشبهما فهو منا و ان لم يشبهما فليس منا اين ذيلش را مي خواهم بگويم قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق؟ نمي دانيم كدامشان حق است اما اينكه بايهما ناخذ نيست فلا نعلم ايهما الحق نمي دانم كدامشان حق است چه كنيم؟ تعبير بايهما ناخذ نيست كه كان ممكن هست يك چيز كنيم نحوه تعبير ببينيد تفاوت دارد فقال اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت،‌ نعلم را مي توانيم دقيقا همان معنا بگيريم كه ولو به جهت مرجحات هم اين علم تعبدي هم نداريم علم تعبدي نداريم كه كدام يك از اينها بر ديگري بخواهد ترجيح بدهد. يك تعبيري هم اما حالا در اخبار توقف، اخبار تخيير كه خوب بعضي هايش را الان ذكر كردم ذيل مرفوعه زراره كه جزو اخبار تخيير بود تعبيرش را ملاحظه فرموديد كه چجوري بوديد، در اخبار توقف حالا يا تخيير هر كدام تعبير كنيم در صحيحه سماعه، صحيحه سماعه را بعضي جزو اخبار توقف قرار دادند و بعضي جزو اخبار تخيير قرار دادند. تعبير اين هست: عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يروي احدهما يامر باخذه و الاخر ينهاها عنه كيف يصنع؟ امام عليه السلام مي فرمايد يرجعه حتي يلقي من يخبره فهو في سعة حتي يلقي. تعبير كيف يصنع، يا مثلاً در روايت توقف ديگري كه ما از جهت سندي هم معتبر مي دانستيم همان داود بن فرقد سئلته عليه السلام عن العلم المنقول الينا عن آبائك و اجدادك صلي الله عليه و آل و سلم قد اختلف علينا فيه كيف العمل به الاختلاف عن الرد اليك في مختلف فيه ما چجوري به آن عمل كنيم؟ يا اينكه كان ديگر عمل نكنيم رد كنيم به شما امثال اينها. اين تعبير اين شكلي وارد شده.
س:

ج: كيف العمل ما چكار كنيم ما مي توانيم به اينها عمل كنيم.
س:

ج: اين يعني آيا مثلا مخير هستيم يا اينكه بايد رد كنيم. تعبير بايهما ناخذ

س:

ج: نه بحث مي خواهم بگويم كيف العمل به ولو احتمال اين روشن نيست كه مي خواهد بگويد كه احتمال ترجيح وجود دارد مي تواند معنايش اين باشد كه چه كار كنيم؟ رد كنيم يا مثلاً عمل به نحوه خاصي عمل كنيم آن نحوه خاص مي تواند مال تخيير باشد بحثم اين هست كه فرق هست بين اينكه تعبير اين باشد بايهما ناخذ بايهما ناخذ يعني اينكه احتمال ترجيح يكي معين وجود دارد. كيف العمل،‌ كيف يصنع درش نخوابيده كه حتما احتمال مي دهد كه يكي معين را با اين سازگار هست كه تخيير باشد يا اينكه حالا اينجا چون او الرد اليه دارد ديگر مسئله توقف در كيف عمل نمي توانيم به آن معنايش بكنيم.

س:

ج: حالا صبر كنيد.
خوب اين كه من عرضم اين هست كه با توجه به مجموع اين تعبيرات من اينها را دليل و قرينه قطعي نمي خواهم ذكر كنم مي خواهم بگويم كه با توجه به اين مجموعه بيانات اينكه ما روايات توقف و تخيير را حمل كنيم به حيرت مطلق،‌ حيرتي كه حتي به علت عدم وجود مرجح شرعي مكلف در حيرت قرار گرفته اين احتمال احتمال مستبعدي نيست، اگرنگوييم كه ظهور ذاتي روايات در اين كه روايات تخيير يا توقف ناظر به مطلق هست از بين مي رود حالا آن مقدار هم نگوييم لااقل در مقام ترجيح، درمقام معذرت مي خواهم جمع عرفي اين يك جمع عرفي خوبي هست اينها اين كه ما اينها را حمل كنيم اينكه آقايان حمل كردند اخبار تخيير يا اخبار توقف را بر صورت متعادلين يك چيز جمع بيراهي نيست اين را تعبير مي كنم.

عرض كنم خدمت شما
س:

ج: خوب آن حالا بحث ندرت ....

اما اين بياني كه مرحوم آخوند مطرح كردند در مورد اينكه نادر هست اين اطلاقاتي كه در مقام جواب عن سوال حكم المتعارضين هست اينجا نادر هست بالاستثناء عن كونهما متعادلين او متفاضلين اينها بعيد قطعا. اينجا اولا يك نكته اي ابتدائا بايد توجه داشت اگر ما از مرجحات منصوصه به مرجحات غير منصوصه تعدي كنيم خوب ممكن هست اين مطلب را بگوييم كه بالاخره يك مرجحي در يكي از اين دو خبر وجود دارد ولي اگر اختصاص بدهيم به مرجحات منصوصه چطور شما مي فرماييد كه در غالب موارد اين يك مرجحي وجود دارد. اگر در مورد مرجحات منصوصه مي خواهيد بگوييد در غالب موارد يكي از اينها وجود دارد اين اصلا پذيرفتني نيست يعني يكي وجود دارد و ما هم آن يكي را مي دانيم به اين نحو. مرحوم كليني كه نزديك زمان چيزها بوده مي گويد ما مرجحات را اخباري كه يكي بر ديگري چيز دارد نادر مي دانيم. يعني اينكه يكي ازدو خبر مرجح داشته باشد اين نادر هست. آن عبارت ديباجه كافي آن عبارت را سابقا خوانديم خود ايشان هم بعدا اين عبارت را مي آورد و به آن اشاره مي كند.

س:

ج: خوب از كجا مي دانيم بر آن احرازش راحت است.
س:

ج: چطور احراز راحتي، كي مي گويد به راحتي

س:

ج: نه كي مي گويد از كجا مي گوييد؟ از كجا مي گوييد؟ يعني اين را از كجا مي گوييد؟

اولا اوثقهما و اعدلهما اين اوثق و اعدليت جزو مرجحات نيست اولاً، ثانيا اوثق و اعدل به راحتي تشخيصش روشن نيست. همين الان در تعيين مرجع تقليد كه كي افقه هست اين همه اختلاف هست. اعدل كه آن سخت تر ، آن سخت تر از افقه است. اين همه اختلاف است تشخيصش راحت است؟ كجا تشخيصش راحت است.

س:

ج: اينها را كليني نمي داند، ببينيد كليني نمي داند، راوي ها حتما مي دانند.
حالا به هر حال ما كه اين برايمان روشن نيست. اينكه مرحوم كليني وقتي برايش واضح نيست در امثال اينها. ما بگوييم كه نه راويان خيلي راحت بود فتواهاي عامه را به راحتي مي شناختند امثال اينها. خيلي جاها اينقدر كتابهاي مدوني نبوده كه به راحتي بتوانند آن كتابها را بشناسند امثال اينها. نه خيلي جاها فتواهاي مختلف هست حالا فتواي كدامشان فتواي مشهور آنها هست؟ كدام يك از اينها. خيلي مااينجور كه بگوييم نادر است و امثال اينها

س:

ج: نه مي گويد و لا نعلم از اين مرجحات الا القليل ما فقط مقدار كمي از اين مرجحات را ما مي دانيم. خوب ممكن هست راويان بيشتر بدانند. در مورد خودش اظهار نظر مي كند ديگر.
اين هست كه ايشان مي فرمايد بعيد قطعا مع ندرت كونهما متساويين جداً، تعبير متساويين جداً متناسب با اين هست كه ايشان مي خواهد از مرجحات منصوصه به مرجحات غير منصوصه تعدي كند. خوب اينها را شاهد قرار بدهيد كه نه نمي شود از مرجحات منصوصه به غير منصوصه تعدي كرد. فقط مرجحات منصوصه وجود دارد. چطور ايشان مي فرمايد كه بعيد است قطعا. حالا غير از ما اصلا مي گفتيم كه از اول حكم يعني جمع عرفي به اين هست كه ما كشف مي كنيم كه از اول در مقام بيان حكم متعادلين بوده و اينكه ما تصور مي كرديم اطلاق داشته اين تصور، تصور نادرستي است.

خوب اينجا مرحوم حاج شيخ محمد حسين يك عبارتي دارد كه اين حمل مطلق بر فرد نادر در بعضي فروض اشكال دارد و در بعضي فروض اشكال ندارد. من حالا عبارت مرحوم شيخ محمد حسين را مي خوانم ملاحظه بفرماييد من بعضي تيكه‌هايش را درست نمي فهمم مي خواستم مراجعه كنم به بحث حمل مطلق بر مقيد ايشان حالا دوستان اين عبارت را ملاحظه بكنيد ببينيد چه ايشان مي خواهند بفرمايند. 

س:

ج: اجازه بدهيد.

عرض كنم خدمت شما مرحوم شيخ محمد حسين تعبير اين مي كنند در ذيل مع ان تقييد اطلاقات الوارده ايشان مي فرمايند هذا انما يرد اذا وجب في مقام الجمع بين المطلق و المقيد حمل المطلق علي ما لاينافي المقيد فان حمل المطلق حينئذ علي صورة التساوي يعني تساوي الحديثين، حمل علي النادر دون الغالب الذي لاينافي عدم التقييد و حمله علي صورة التمكن من لقاء الامام عليه السلام لاينافي التخيير بقول المطلق في زمان الغيبة فكذا حمل اخبار الترجيح علي الاستصحاب، حالا اين عبارت اين فرض را اول معنا كنم. عبارت عمده كه مي خواهم بگويم درست معنايش را نمي فهمم ذيل عبارت است. در جمع حمل مطلق بر مقيد يك سوال وجود دارد كه ما اگر مراد از مطلق مقيد باشد چرا مطلق را مطلق گذاشته؟ يك جور جوابش اين هست كه ما حمل مطلق بر مقيد را فقط در جايي قبول داريم كه مطلق به متعارف محمول بشود. نتيجه حمل مطلق بر مقيد اين باشد كه مطلق متعارف حمل بشود يعني ما از مقيد كشف بكنيم كه مطلق ناظر به متعارف بوده نخواسته حكم را به طور كلي بيان كند. 

چرا مطلق گذاشته نه از اول مرادش متعارف بوده و اين يك شيوه بيان هست ما راوي در واقع كان متوجه نشده كه اين متعارف را بيان مي كند به تعبير ديگر جايي كه مراد متعارف هست گاهي اوقات اكتفا مي شود به آن فضاي كلي حاكم اين فضاي كلي حاكم را اين قيد متعارف را راويها ممكن هست منتقل نكرده باشد وامثال اينها. اينجا تاخير بيان از وقت حاجت و اينجور چيزها از وقت بيان اين مشكلات پيش نمي آيد چون متعارف موارد را كه محل ابتلا بوده آنها را بيان كرده آن غير متعارف را بعدا خواسته بيان كند. آن چيزي كه محل ابتلائش بوده در همين بيان بيان كرده و بقيه اش را در جاي ديگر بيان كرده كه مقيد در واقع كاشف از همان غير است. ايشان اينجوري اينجا را بيان مي كند كه ما اگر حمل مطلق بر مقيد را فقط در جايي قايل باشيم كه ما مطلق را بخواهيم حمل بر متعارف كنيم خوب در جايي كه شما بخواهيد مطلق را حمل فرد نادر بكنيد كه خوب اين وجه نمي آيد ديگر واضح است. اينجا خوب بله درست است. در ما نحن فيه ايشان مي گويد اين اشكال مرحوم آخوند اينجا پيش مي آيد آن اين است كه شما دو جور جمع در اين ما نحن فيه ممكن هست بكنيد در حمل مطلق بر مقيد يكي اينكه آن مطلقات را حمل كنيد به صورت متعادلين خوب اين حمل بر نادر است. ولي اگر بخواهيد در مقيد تصرف كنيد خوب يكجور ديگر در بحث حمل مطلق بر مقيد تصرف بر مقيد هست. مقيد را دو گونه مي شود جمع كرد يكي اينكه اخبار ترجيح را مثلا مقبوله عمر بن حنظله را حمل كنيم به صورت لقاء امام امكان لقاء امام، اين هيچ مانعي ندارد چرا مانعي ندارد به دليل اينكه متعارف آن زمانهايي كه روايت عمر بن حنظله به آن ناظر بوده امكان لقاء امام بوده شما مي خواهيد روايت عمر بن حنظله را بگوييد به نحو قضيه حقيقيه بوده. نه، قضيه خارجيه ناظر به همان زمان هست كه امام صادق عليه السلام را مي توانستند ملاقات كنند. اينكه ما روايت عمر بن حنظله را اختصاص بدهيم به صورت امكان لقا امام عليه السلام حمل بر متعارف هست،‌ متعارفي كه هيچ با آن مطلقات هم منافات ندارد. يا اينكه روايتهاي مقيد را حمل بر استحباب كنيم حمل استحباب هم حمل خوبي است هيچ منافاتي ندارد هر يك از اين دو تا حمل انجام بگيرد هيچ حمل به نادر و مشكلي پيش نمي آيد.
ولي اگر ما اينجوري نخواهيم رفتار كنيم اصلا اين را حمل مطلق بر مقيد را اين مطلب را شرط ندانيم بلكه ادامه روايت را مي خواهم بگويم اما لولم يجب ذلك في الجمع بين المطلق و المقيد يعني حمل مطلق علي ما ينافي المقيد شرط حمل مطلق بر مقيد نباشد بل يكونوا الاطلاق بعنوان ضرب القاعده و اعطاء الحجه و التقييد للاخراج من تحت القاعده والحمل من باب التقديم اقول حجتين علي اضعفهما كما في العام و الخاص فلايرد ما في المتن كما هو واضح. اين پاراگراف را شما رفقا دقت بفرماييد. اولا اينجا دو تا مبنا هست. يكي اينكه اطلاق به عنوان ضرب القاعده هست و حمل من باب تقويم اقول حجة علي اضعفهما اين يك حمل ديگري است اينجا دو قاعده است يا يك قاعده؟ چون اگر يك قاعده باشد من صدر و ذيل روايت را نمي توانم جفت و جور كنم. اما اگر دو تا قاعده باشد خوب يك جوري معناي عبارت را به نظرم رسيده براي معنا كردن. مي خواستم مراجعه كنم فرصت نكردم به بحث حمل مطلق بر مقيد ايشان مراجعه كنم ببينم كه اين عبارت ايشان يك قاعده را مي خواهد بيان كند يا دو تا ضابطه را مي خواهد بيان كند.

حالا اين عبارت را اين پاراگراف عبارت را ببينيد با توجه به بحث حمل مطلق بر مقيد مرحوم آخوند آن بحث را هم ببينيد حمل مطلق بر مقيد خود مرحوم حاج شيخ محمد حسين ببينيد اين عبارت را چجوري معنا مي كنيم. حالا من بحث را روي مباني مختلف طرح مي كنم ولي يك مرحله بحث اين كه ايشان چه مي خواهند بگويند عبارت مرحوم حاج شيخ محمد حسين را تفسيرش را چه هست آن را خواهيم پرداخت.

به هر حال بحث اين هست كه آيا حمل مطلق بر فرد نادر صحيح است يا نيست؟ حاج آقا هم به اين مطلب اشاره مي كردند كه حمل مطلق بر فرد نادر اشكالي ندارد. ايشان در بحث به اصطلاح انقلاب نسبت و شاهد جمع و آن بحثها اين اشكال را مطرح مي كردند. مي فرمودند كه اين آقايان فرض كنيم مي گويند يك اكرم العلمايي اگر داشته باشيم، يك اكرم كل عالم هم داشته باشيم، يك دليل ديگر گفته لاتكرم احد من الفساق، لاتكرم چيز لاتكرم احد من العلما مثلاً لايجب اكرام فرد من العلما، يك دليل گفته باشد اكرم العالم العادل و لاتكرم العالم الفاسق خوب اين آقايان اين را شاهد جمع قرار مي دهند مي گويند اين جمع مي كند بين آن دو دسته، خوب اين مشكل وجود دارد وقتي ما دو تا دليل داريم اين دليل چجوري مي تواند آنها را تقييد بزند در حالي كه تخصيص اكثر پيش مي آيد و حتي حاج آقا اشاره مي فرمودند نه تنها تخصيص اكثر اشكال دارد تخصيص مساوي هم اشكال دارد. اگر عالم ها عادل و فاسدش مساوي باشند تخصيص مساوي پيش مي آيد كه اشكال دارد اگر يكي بيشتر از ديگري باشد آني كه بيشتر هست نمي تواند ديگري را تخصيص بزند. پس بنابراين چطور شما مي توانيد با بحث شاهد جمع مشكل تعارض دو دليل را حل كنيد. انقلاب نسبت هم همين است. حالا فرقي ندارد انقلاب نسبت يا شاهد جمع، حالا شاهد جمع كه واضح تر هست را مثال زدم كه شبيه آن را در انقلاب نسبت پياده بشود. 
حاج آقا جواب مي دادند كه اين اشكال درست است. ولي به نظر ما تخصيص اكثر اشكال دارد ولي تقييد اكثر اشكال ندارد يعني حمل مطلق بر فرد نادر اشكال ندارد. حمل عام بر فرد نادر اشكال دارد و بنابراين ايشان مي فرمودند كه شاهد جمع و انقلاب نسبت را ما فقط در مطلقات قائل هستيم نه در عام و خاص.

اين را حالا بحثش را انشاءالله فردا مطرح مي كنيم.

بحث خيلي مهمي است و در خيلي جاها اثر دارد.

و صل الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد

